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  1395مقاله: تابستان  افتيدر خيتار
  1395: تابستان يقطع رشيپذ خيتار

  دهيچك
است كه هنوز دربارة آن  يانهيزم ،يمتون عرفان يشناساصطلاحات همخوشه در سبك يريكارگبه

ش  ست. ا  يپژوه شة     نيانجام نگرفته ا صطلاحات همخو سبك » جذبه«مقاله، كاربرد ا س   را در   يشنا
ــ يترمذ ميحك اءيالاولختم ــ في. نخســـت با تعردهديم حيتوضـ ــه، توضـ  حياصـــطلاحات همخوشـ

شهورتر  ضمن) و تعر    نيبروابط  نيم ضاد و ت صطلاحات  نةيش يجذبه، پ فيآنها ( ترادف، ت  توجه به ا
ــه در متون عرفان ــ يهمخوش ــده اســت. پس از  يبررس ــكال كاربرد  يآن، چگونگش و » جذبه«و اَش

» جذبه«نشــان داده شــده اســت. ســپس اصــطلاحات همخوشــة   اءيالاولآن در ختم يهاخانوادههم
ساس رابطة ترادف، مورد برر  ش  يس برا شكلها  وهيقرار گرفته و  ستفادة ترمذ  يو  شتراك حوزة   يا و ا

ض » جذبه«آنها با  ييمعنا ست. ا    حيتو شده ا س  نيداده  ش  ،يزبان يبرر شكل،   يبخ از ذهن و زبان مت
سجم و تأث  صو  يترمذ رگذاريمن شد يم ريرا به ت سبك  توانيم وهيش  ني. از اك س  در  متون  رگيد يشنا
وف، اصطلاحات تص   يفرهنگها فيو تأثر آنها، تأل ريآنها، تأث ياو دوره يسبك شخص    يتصوف، بررس  

ر حوزة د ســندگانينو ديتقل اي تيخلاق صيتشــخ تيو در نها ســندهياثبات انتســاب اثر به نو ايرد 
  اصطلات تصوف بهره گرفت.

  
.يترمذ اءيالاولو ختم يشناساصطلاحات همخوشه، جذبه، سبك :يديكل كلمات
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 hasheminaghi@yahoo.comدانشجوي دكتري دانشگاه رازي .3
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  مقدمه
صوف و عرفان،   شفيعي كدكني:     » نگاه هنري به الاهيات و مذهب « ت شعر،  ست.( زبان  ) اين 78ا

هاي دروني عارف، از رهگذر    گاهي ندارد. ورود به دنياي تجربه     هنري، غير از زبان جلوه تلقي و نگاه  
اي است كه حالات او را بازتاب ميدهد و از سويي   پذير است. زبان عارف، از يك سو آيينه  زبان امكان

ل ا اصــاي جز توجه به زبان نيســت؛ زيرا ما نميتوانيم بديگر براي ورود به گســترة اين حالات، چاره
ــة زبان، چه در قلمرو            ــيم. فقط ميتوانيم با تجليات اين تجربه در عرصـ تجربة عارف در ارتباط باشـ

بان، ها، نظام نحوي زشناسي ارتباط برقرار كنيم و با استفاده از واژه   زبانشناسي و چه در قلمرو نشانه   
سيميولوژي هن      ستفادة او(  شمايلها و دلالتهاي طبيعي و رمزهاي مورد ا ر او) با تجربة او مرتبط نوع 

  )517و 518شويم.( همان: 
گاه تجربه و دنياي . زبان، جلوه1بررســي زبان عارف از دو جنبة بســيار مهم داراي اهميت اســت:  

ــي آن ميتوان به درون او راه يافت.   ــت و با بررس ــاكلة زباني و مفهومي عارف، 2دروني عارف اس . ش
سازد.( عرفان، ذهن، آگاهي، رابرت  شكل داده و يا متكون مي هاي عرفاني او را تعين بخشيده،  تجربه

سي. فورمن :   ست و اگر زبان    23كي.  شكل دهندة دنياي دروني او ) پس زبان عارف، پديدآورنده و 
  نباشد، عارف به هيچ تجربة عرفاني دست نخواهد يافت.

ــت كه او در حوزة زب       يكي از جنبه  ــطلاحاتي اسـ ــي زبان عارف، اصـ ان خويش يا  هاي مهم بررسـ
وجه گيرنده، با تكه عارف در حوزة زبان آفريننده باشد يا وامآفريند و يا از ديگران وام ميگيرد. اينمي

به ارتباط دو ســوية زبان و جهان عارف، بســتگي به كيفيت تجربة او دارد و ســپس كيفيت تجربة او  
سأله بن       سي به اين م شنا ست. اگر از ديدگاه زبان شكل تحت تأثير زبان او شه و  دهندة انگريم، زبان  دي

ــه و تجربة دروني، عامل          ــفه به آن بنگريم، انديشـ ــت و اگر از ديد فلسـ تجربة دروني و روحاني اسـ
ست بر اين كه زبان و جهان درون هيچ    شكل  ست. همين اختلاف ديدگاه، خود اثباتي ا گيري زبان ا

ستي بيابند. بنابراين     سويه، ه شگر در زبان، جهان دروني وقت نميتوانند بدون ارتباط دو  عارف آفرين
گيرنده نيز نه تنها    اي خلق ميكند. عارف وام  آفريند و با آفرينش جهان جديد، زبان تازه        اي ميتازه 

ــطلاحات زبان خويش را از ديگران ميگيرد، به تبع همين زبان، تجربه       هاي دروني او نيز  الفاظ و اصـ
شكل ميگيرد. راز اين نك  صرف ميكند و ديگري نه، بايد  تحت تأثير ديگران  ته را كه عارفي در زبان ت

  در همين جا جست.
هاي مهم در بررسي سبك زبان متون تصوف    به هرحال بررسي اصطلاحات بسامدي، يكي از زمينه   

است. اين بررسي اگر داراي دقت لازم باشد، ميتواند پرتوي به دنياي درون و بيرون( تجربة دروني و    
سيار مهمي      زبان) عارف بيفكند سلاف، اقران و اخلاف مشخص كند. بخش ب و جايگاه او را در ميان ا

از بررسي زبان متون تصوف را بايد بررسي اصطلاحات آن دانست؛ زيرا انبوهي از بار معنايي بر دوش      
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ــطلاحات آن مربوط    ــوفي به اص ــت و بخش عظيمي از پيچيدگي و راز و رمز زبان و دنياي ص آنهاس
  ميشود. 

شته ا  صورت فردي عمل نميكنند؛ بلكه در    گذ صطلاحات به كار رفته در متون عرفاني، به  ز اين، ا
آورند كه نه تنها يك اثر، اي، ســاختار منســجمي را به وجود ميتعامل باهم و در يك ارتباط شــبكه

صورت فردي و بدون      صطلاح به  سي يك ا بلكه گاهي كل آثار يك عارف را دربرميگيرد. بنابراين برر
سي       در ن ست. به همين دليل، برر سي ناقص و ناتمام ا صطلاحات، برر ظر گرفتن ارتباط آن با ديگر ا

  يابد.اصطلاحات همخوشه، اهميت بيشتري مي
ــة جذبه در ختم ــطلاحات همخوش الاولياء حكيم ترمذي اســت. نگاه متمركز اين مقاله بر روي اص

هم در متون عرفاني فارسي و هم عربي ترمذي به عنوان يك نويسندة پيشرو، در عرفاي پس از خود   
ده گذاري كرده، بهترين نمونة اثبات ش تأثير فراواني گذاشته است. نظرية ولايت كه او در تصوف پايه   

) ناميده ميشــود. علاوه بر اين، 310(زبان شــعر در نثر صــوفيه: » ســتون فقرات تصــوف« اســت كه 
ستفادة او با همان ويژگيهاي معناي    صطلاحات مورد ا صطلاحات، در آثار پس از  ا ي و مرتبط با ديگر ا

سي و عربي را از آن بركنار ديد.          او بگونه صوف فار ست كه نميتوان متون مهم ت شده ا سترده  اي گ
بنابراين بررسي اصطلاحات زبان ترمذي، بررسي بخشي از زبان رمزي تصوف است. ما از رهگذر اين        

الاولياء را نشــان اصــطلاحات مهم و پربســامد ختم اي و درهم تنيدة الفاظ وبررســي، ارتباط شــبكه
شة    ايم. البته به آثار ديگر ترمذي هم توجه كردهداده صطلاحات همخو   »جذبه«ايم؛ ولي از آنجا كه ا

شيوة      در ختم الاولياء پراكندگي و بسامد بيشتري دارد، محور پژوهش ما قرار گرفته است. اين مقاله 
شه نگاه ترمذي را دربارة جذبه و ه سبك مخو ضوع     هاي آن و در واقع  سي نگاه هنري او را در مو شنا

  سازد.اي و يكپارچة زبان و دنياي درون او را آشكار ميمورد نظر ما نشان ميدهد و ارتباط شبكه

  پيشينة موضوع
ــه(         خوشــ م ه طلاحــات  ــاخــة     Semantic Field /Lexical Fieldاصـــ بوط بــه شــ مر  (

سي(    شنا شن  Semantics)معنا ست و اطلاعات مربوط به آن را ميتوان در كتب    از حوزة زبان سي ا ا
سبك آثار              ستفاده از اصطلاحات همخوشه براي توصيف و تحليل  شناسي يافت. ا شناسي و زبان معنا

اي است كه تاكنون پژوهشي دربارة آن در قالب   شناسي متون تصوف، زمينة تازه   ادبي و بويژه سبك 
الشعراي   شناسي ملك  شناسي زبان فارسي از سبك    سبك مقاله يا كتاب انجام نگرفته است. در كتب  

بهار تا كتب جديد، ردپايي از اين موضــوع وجود ندارد. مقالة حاضــر با وارد ســاختن اين موضــوع به 
  اي را در اين حوزه پيشنهاد دهد.شناسي متون عرفاني، سعي دارد تا زمينه و ديدگاه تازهحوزة سبك

  تعريف اصطلاحات همخوشه
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صطلاحات   شه ( ا ستند كه به دليل دارا    semantic field /lexical fieldهمخو صطلاحاتي ه )، ا
بارتي ديگر، گروهي از واژه         به ع ند.  نايي قرار ميگير يك حوزة مع ــتراك در  ها و  بودن وجوه اشـ

دهندة رابطة آنها با هم باشــد. مثلاً اصــطلاحات اصــطلاحات وابســته هم اســت در نظامي كه نشــان
به يك حوزة واژگاني    ,father, aunt, uncle, sister, brother, motherخانوادگي مانند:    

 Longman(به پدر يا مادر اســت. تعلق دارند كه مربوط به مشــخصــات نســل، جنس، وابســتگي 
Dictionary of Language Teaching and Applied Linguastics. Jack C. Richards 

and …، ذيل »lexical field .( «  

  رابطة معنايي اصطلاحات همخوشهانواع  
شكيل    ست. مهمترين     هستة ت شتراك يا همان رابطة بين آنها ا شه، وجوه ا دهندة گروههاي همخو

نايي بين همخوشـــه   بارت از تضـــاد(   روابط مع ــمن( Antonymyها ع ) و Hyponymy)، تضـ
ست.( Synonymyترادف(  key Terms in semantic. M. Lynne Murphy and Anu ) ا

Koskela،  ذيل»Semantic relation.(«  

 )Synonymy(ترادف. 1
ست به جاي هم به كار روند.      شتن معناي همانند، ممكن ا در اين رابطه گروهي از الفاظ بدليل دا

كه از هر جهت هم           به كلماتي برخورد  ند؛ زيرا    البته در درون يك زبان بندرت ميتوان  ــ باشـ معني 
وقت معناي كاملاً منطبق بر هم ندارند. براي مثال ميتوان هيچ كاربرد اين كلمات نشـــان ميدهد كه

كلمات نيرو و توان، بلند و دراز، خشنود و خوشحال، الگو و نمونه، چشم و ديده و ... را در كاربردشان 
سنجيد. منظور از ترادف، وجود بيشترين اشتراك و تداخل معنايي و درعين حال تفاوت است. يعني     

ــت، نه كاملاً منطبق بر هم. اين رابطه را ميتوان       بتوان چند لفظ را  از نظر معني به هم نزديك دانسـ
شد، درجة هم      شتر با ست. هرچه تداخل حوزة معنايي كلمات بي معنايي بالاتر شباهت معنايي هم دان

 ها به آساني به جاي هم به كار خواهند رفت.خواهد بود و همخوشه

 )Antonymy(تضاد. 2
اي از الفاظ و اصطلاحات شود كه به گسترش حوزة    د باعث بوجود آمدن سلسله  رابطة تضاد ميتوان 

: حال و مقام، قرب و بعد، فنا و بقا، جمع و تفرقه، حضــور و غيبت، وصــل و  معنايي كمك كند. مثلاً
فصل، تجلي و استتار و ... . البته با توجه به تأويلي كه عرفا از بسياري از اين اصطلاحات دارند، تضاد      

ضاد متقابل نيست. يعني حضور يكي مانع حضور ديگري نيست. بلكه مكمل هم        مو جود بين آنها، ت
پس غيبت از خود حضور به حقّ « به شمار ميروند. مثلاً لازمة حضور به حق، غيبت از خويش است. 

ــر و هر كه به حقّ               ــور به حقّ غيبت از خود؛ چنانكه هر كه از خود غايب، به حقّ حاضـ آمد و حضـ
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ــر  غايب بود  حاضـ ــف.»(، از خود  بارة     368المحجوب: كشـ فا، در ياري ديگر از عر ــ ) هجويري و بسـ
  اصطلاحات متضاد از قبيل فنا و بقا، جمع و تفرقه و ... چنين نظري دارند.

 )Hyponymy)( پوشاني يا جزء و كلهم(تضمن . 3
مار ميروند. در اين نوع همخوشــگي برخي الفاظ و اصــطلاحات جزء و زير مجموعة ديگري به شــ 
صوف « ست كه    » ت صطلاحي كلي ا شمار ميرود.  » مقام«و » حال«ا نيز » حال«زير مجموعة آن به 

اصطلاحي كلي است كه اصطلاحات مراقبه، قرب، محبت، خوف، رجا، انس، شوق، اطمينان، مشاهده 
و ...  صبر، توكل كه مقامات اربعين از قبيل: توبه، ورع، زهد، فقر، » مقام«و يقين را در بر ميگيرد. يا 

شاخه     شود. حتي ميتوان زير شامل مي هاي ديگري نيز براي آنها در نظر گرفت. مثلاً توكل در عين را 
گونه رابطه را ميتوان به شــكل نمودار حال كه خود جزئي از مقامات اســت، داراي اجزائي اســت. اين

 اي) به تصوير كشيد.درختي وارونه(ريشه

 

تصوف

حال

محبتقرب

محبت مخلوقمحبت خالق

موافقت

ميل

ود

محبت

وله

هوا

...

مقام

توكلزهد

توكل

تسليم

تفويض

...
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  همخوشه در متون عرفانيپيشينة توجه به اصطلاحات 
) به قرن بيستم مربوط ميشود؛ در متون   Semantic Field» (همخوشه «اگرچه ظهور اصطلاح   

شينه   سلامي پي صوف، عارفان     عرفان ا صطلاحات ت ساله دارد و از همان اوايل پيدايش ا اي تقريباً هزار
ي موارد، اشتراك معنايي  اند و حتي در برخنويسنده به اشتراك زمينة برخي اصطلاحات اشاره كرده    

شخص، و در عين حال تفاوت آنها را نيز بيان كرده و حوزه سيم اي آنها را م صطلاحات  اند. تق بندي ا
صوف ذيل   شي از علم كامل عرفا به پديدة  » مقام«و » حال« ت شگي «نا ست. اعتقاد حارث  » همخو ا

سبي به اينكه   ضا «محا ست و اعتقاد ديگران به مقام ب » ر شف از احوال ا ) 268المحجوب: ودن آن(ك
  هاي اصطلاحات است.و تداخل حوزه» همخوشگي«هاي تاريخي بحث دربارة يكي از بهترين نمونه

ضوع به همين نمونه  شاهد        توجه به اين مو صوف،  سياري از متون معروف ت شود. در ب ها ختم نمي
  اند:متفاوتي بيان كردهرا در قالب عبارات » همخوشگي«دقت نويسندگان در اين حوزه هستيم. آنها 

سراج با تعبير      صر  شاكل ذلك «ابون سد:      » ما ي شه ياد ميكند و مينوي صطلاحات همخو اما ف« از ا
جذب الارواح و ســموالقلوب و مشــاهده الأســرار و المناجاه و المخاطبه و ما يشــاكل ذلك فانّ أكثر  

بارات    لك ع يه.    ذ نا عا 368اللمع: »(تعبر عن التوفيق و الع به  ) او ت بير ديگري نيز براي اين منظور 
  ).349(همان: » التجريد و التفريد و التوحيد ألفاظ مختلفه لمعان متّفقه« كارميگيرد: 

ــد:  و منهم من جعل هذه لأحوال كلها حالا واحده و إن اختلفت عباراتها، فجعل «كلاباذي مينويس
) مســتملي 127التعرف: »(كر و الصــحو.الفناء بقاء، و الجمع تفرقه، و كذلك الغيبه و الشــهود، و الســ

ــت چون فنا و بقا و      « را به كار ميگيرد:  » آنچه بدين ماند    «بخاري نيز عبارت   اين طايفه را الفاظ اسـ
  )1117: 3(شرح التعرف، ج» تجلي و استتار و ... و آنچه بدين ماند.

«  يداند:خ را يكي مشيخ ابوسعيد ابوالخير با ديدي فراگير، معاني الفاظ و اصطلاحات مختلف مشاي     
شد.     صور الفاظ مشايخ، از راه عبارت، تفاوتي نمايد، معاني همه يكي با سرارالتوحيد، ج »(و اگر در  :  1ا

صدپير از پيران در « ) او حتي سخن پيران دربارة تصوف را، يك معني در عبارات مختلف ميداند: 47
:  1همان، ج»(و معني يكي بود.اند. اول همان گفت كه آخر، عبارات مختلف بود تصــوف ســخن گفته

200(  
الرســاله »(المعنيمتقاربه«آنها را » لوامع«و » طوالع«، »لوائح«قشــيري در توضــيح اصــطلاحات   

سالة   ر»(هايي است يك بديگر نزديك، بس فرقي نيست ميان ايشان.   لفظ« داند. ) مي151القشيريه:  
 نيز) او پس از اشاره به همخوشگي اين اصطلاحات، تلاش ميكند كه فرق ميان آنها را    119قشيريه:  

و اين صفت اصحاب بدايات بود به نزديك شدن به دل و روشنايي آفتاب معرفت ايشان « روشن كند:
  )120و 119همان: .»(را هنوز روشن نشده باشد ... . به اول لوائح بود پس لوامع پس طوالع... 

اين و از روي ظاهر قالِ « ... اي اصــطلاحات واقف اســت:هجويري نيز به خوبي به ارتباط خوشــه 
) او  371المحجوب: كشـف »(عبارات به هم نزديك اسـت؛ كه چه حضـور به حق و چه غيبت از خود.  
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  119/  )يترمذ اءيالاولبر مفهوم جذبه در ختم هي(با تكي متون عرفان يشناسكاربرد اصطلاحات همخوشه در سبك

همچنين يكي از اهداف خود را در شرح اصطلاحات تصوف، بيان فرق ميان كلمات و الفاظ همخوشه 
پس من بعضــي از آن كلمات را بياني مشــرح بيارم، و فرق كنم ميان هر دو كلمه كه مراد « ميداند:

  )540همان: »(ايشان از آن چه چيز است.
ست:   تعبير امام غزالي هم در اين  شيري ا اللوائح و الطوالع و اللوامع و البروق، و هذه  «باره، چون ق

) ســهروردي، صــاحب عوارف نيز ســخن  120الغزالي: الاماممجموعةرســائل».(ألفاظ متقاربه المعاني
طوارق  و منها ال«ديگر و توضيح بيشتر، تكرار ميكند:  قشيري را با افزودن برخي اصطلاحات همخوشة    

و البوادى و البادة و الواقع و القادح و الطوالع و اللوامع و اللوائح و هذه كلها ألفاظ متقاربة المعنى، و         
(متن المعارف(عوارف»يمكن بسط القول فيها، و يكون حاصل ذلك راجعا إلى معنى واحد يكثر بالعباره.

ــده ميپردازد و ميگويد:      او  )311عربي):  ــطلاحات مطرح شـ اين جمله   «پس از آن به بيان فرق اصـ
ــامى يكى  ــود، اين اسـ الفاظ، به معنى بهم نزديكند و همه در مقدمات حال بود، چون حال مقام شـ

  )194عوارف المعارف( ترجمه): »(شود.
 جمله يكي است « د:نجم رازي در بيان عوالم متقابل ملك و ملكوت يا غيب و شهادت و ... مينويس  

) عزيزالدين نسفي منظور از قلب، نفس، عقل و روح را  311مرصاد العباد:  »( شود. عبارات مختلف مي
يد:        ند و ميگو يدا قت انســــان م يك معني       «اصــــل و حقي ند و در  ــترك يك مشـ فاظ هر اين ال

  )195التنزيل: بيان»(مترادفند.
ركز دارد. او علاوه بر بيان نزديكي معاني عزالدين كاشاني به دقت بر روي اصطلاحات همخوشه تم 

شريح تفاوت آنها ميپردازد:      شكافي تمام به ت صطلاحات، با مو  معنى فنا و بقا و محو و اثبات«برخي ا
ــارتى دقيق و   ــت. و فرق ميان محو و فنا و اثبات و بقا ادراك نتوان كرد الّا باش به يكديگر نزديك اس

ند لفظ ديگر اســتعمال كنند چنانكه ســحق و محق و طمس. و ايمائى لطيف ... . و در معنى محو چ
دور نباشد اگر ميان اين الفاظ فرقى نهند و گويند مراد از سحق محو اعيان صفاتست. و مراد از محق 

  )144مصباح الهدايه: »(محو عين ذات و مراد از طمس محو آثار صفات و ذات.

  تعريف جذبه
ــاختن «  جذبه عبارت اســـت از نزديك گردانيدن حق مر بنده را به محض عنايت ازليه و مهيا سـ

شد، بي  شد. طريق      آنچه در طي منازل بنده به آن محتاج با شي از جانب بنده با ش آنكه زحمتي و كو
  ) 215(مفاتيح الاعجاز في شرح گلشن راز: ». جذبه راه انبيا و اولياست

ــتعداد ازلي اســت كه حق در وجود برخي از بندگان جذبه صــورت لطف، عنايت،   ارادة الهي و اس
ستعداد ازلي، به       ست. اين لطف و ا صادق قرار داده ا سالكان  سادگي بنده را از انانيت خود رها  يعني 

ها و مقامات ميگذراند و به هويت اصــلي خويش، مشــاهده و بســاط قرب حق   ميســازد، از حجاب
 ها مجاهده امكانپذيرلحظه راهي را طي ميكند كه براي سالك با سال   ميرساند. بنده با جذبه در يك 
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نيســت. به همين دليل با عبادت جن و انس برابري ميكند يا از آن برتر اســت. جذبه، تولدي ديگر   
اســت كه در آن، هم محو و هم اثبات وجود دارد: محو خودي و غيرحق، و اثبات حق.(مرصــادالعباد:  

سايرين:  و منارات310و 345، 346 ضي اوقات پديد    202و 22ال شه وجود ندارد و بع ) اين حالت همي
  ) 511آيد.(مرصادالعباد: مي
جذبه اصــل اول تصــوف، فعل، عنايت حق و حالتي اســت كه بر دل بنده وارد ميشــود و روي دل  

ا  ر بنده را از غير به سوي حق ميگرداند. اين حالت، عنايت و فضل خاص خداوند است كه با آن بنده   
ــاند. پس جذبه از آن اوليا اســت و با عبادت جن و انس برابري ميكند.  از ايمان به مقام ولايت ميرس

  )226و 225پس از جذبه، سلوك و عروج، اصول بعدي تصوف را تشكيل ميدهند.( مقصد اقصى: 
وليا) ا علت حق دربارة برخي بندگان (انبيا وبندي كلي جذبه، اراده و عنايت ازلي و بيدر يك جمع

ست كه در نتيجة آن، بنده بدون رنج مراحل قرب را مي  سد. حق ولي  و حالتي ا پيمايد و به حق مير
امور او ميشود و او را از ارتكاب گناهان باز ميدارد. اراده و اختيار بنده در پديد آمدن آن هيچ تأثيري  

شريعت نيز نميتواند علت آ   سلوك و مجاهدات و حتي پايبندي به  شد؛ زيرا تنها علت تام و ندارد.   نبا
ست. بنده  شود و      تمام آن، ارادة ازلي حق ا شود، مجذوب ناميده مي شامل حال او  اي كه اين عنايت 

  برگزيده و بركشيدة حق است.

  الاولياء حكيم ترمذياصطلاحات همخوشة جذبه در ختم
ــر( متوفي   ــن بن بش مذي در تاريخ ه.ق) معروف به حكيم تر285ابوعبداالله محمد بن علي بن حس

صوف، به  1تصوف از چند جهت مهم است:    سوم كه ت شده  . ظهور او در قرن  تازگي از زهد اوليه دور 
ست و تأليف آثار متعدد، او را به چهره  ست.  اي ممتاز و بيا . يكي 2نظير در عهد خود تبديل كرده ا

ن از  ر ذهن و زبان پيسينيا ترين آنها است كه انديشه و زبانش د  از مؤلفان پيشرو تصوف و از برجسته   
  ساز است.جمله روزبهان و ابن عربي تأثير عميق گذاشته است. او از صوفية جريان

ــران او مثلاً            ما در اين مقاله نيز، چهرة حكيم ترمذي از ديگر معاصـ ــوع مورد مطالعة  در موضـ
ساس آثار به جا مانده، فعلاً تر     ست؛ زيرا برا ست   ابوسعيد خراز و ديگران ممتازتر ا مذي اولين كسي ا

صطلاح    سترده ا شه » جذبه«كه بطور گ الاولياء به ويژه در ختمهاي آن را در آثار خويش و بهو همخو
سعيد خراز يك   ست. ابو شكل فعلي آن را در  » جذبه«بار كار برده ا صدق او الطريق «و يكبار    كتاب ال

ــالمه ــكل فعلي در ) به كار برد69»( بل جذب قلبك اليه جذبه« و در جملة» الس ه اســت. همين ش
) به خراز  368(» تعالى جذب ارواح اوليايه اليه قال ابوســعيد الخراّز انّ االله« جملة ديگري در اللمع

 »جذبه«دهندة پيشرو بودن ترمذي و خراز در استفاده از اصطلاح   ها نشان منسوب است. همين نمونه  
  ن چندان اثري نيست. هاي آاست؛ ولي درآثار خراز، برعكس ترمذي از همخوشه
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ستردة    ضور گ شه » جذبه«ح ست:  ويژه ختمهاي آن در آثار ترمذي بهو همخو . 1الاولياء به دو معنا
. مبتكر و 2ترمذي وامدار نگاه و زبان پيشينيان و استادان خويش است كه فعلاً اثري از آنان نداريم.    

ترديد ترمذي تحت اين اســـت كه بيآغازگر اســـت. آنچه كه اين دو نظرگاه را به هم پيوند ميدهد، 
ست و از آنجا كه او محدث هم بوده و قرآن را نيز از حفظ       شينيان خويش بوده ا ستادان و پي تأثير ا

شأن:       ست(بدو  شته ا سته با  )، آنچه از متون روايات و احاديث و قرآن، مي15دا ارتباط » جذبه«توان
ا بصــورت نظامي منســجم و مرتبط درآورده داشــته باشــد، در ذهن و زبان خويش پرورانده و آنها ر

شكل      » جذبه«كارگيري است. بنابراين او در وضع و به   پيشرو نيست؛ بلكه در گسترش و ارائة آن به 
اي درهم تنيده كه اصطلاحات و الفاظ همخوشة فراواني با آن مرتبط باشد، پيشرو است. او با       شبكه 

ــامان دادن منظومه ــكل دربارة س ــترده  در» جذبه«اي متش ذهن و زبان آيندگان تأثير عميق و گس
  گذاشته است. 

ي و گيري ترمذهاي آن، چگونگي بهرهو همخوشه » جذبه«اين مقاله با بررسي تحليلي و توصيفي   
شبكه  اي آنها را نشان ميدهد. از آنجا كه اين موضوع در آيينة زبان ترمذي   اي و زنجيرهايجاد ارتباط 

ان و بيان شناسي زبشكل آشكار نمود يافته است، اين بررسي بخشي از سبكالاولياء به بويژه در ختم
  ترمذي است.

سامان   شه حكيم ترمذي، آفريننده و  ست. او در اين زمينه دو كار  دهندة نظام همخو هاي جذبه ا
ست:   صطلاح  1انجام داده ا ست. يعني      » جذبه«. ابتدا ا سترش داده ا شكلهاي گوناگون آن گ را در 

صطلاح در ختم  كاربرد اين ست؛ بلكه آن را در قالب چند        ا صدري آن ني شكل م صر به  الاولياء منح
ــت    ــم مفعولي نيز به كار گرفته اس ــكل فعلي و اس ــترش حوزة معنايي 2ش به حوزة » جذبه«. گس

  سازي. اصطلاحات ديگر؛ يعني همخوشه
 هاي آنخانوادهجذبه و هم .1

ترمذي و ســپس تصــوف اســت. ترمذي  اصــطلاحي كليدي و محوري در انديشــة حكيم» جذبه«
ــترش دادن حوزة آن، بار معنايي فراواني را بر  » جذبه« ــيع و گس را تعريف نكرده؛ بلكه با كاربرد وس

ست. كاربرد   شتقات آن در ختم » جذبه«دوش آن نهاده ا شرح زير   و م الاولياء و آثار ديگر ترمذي به 
  است:

  : شكل فعلي 
ه اللّ جذبفالمجتبي هو عبد قد «  -لات زير به كاربرده است:  ا. فعل ماضي (ثلاثي مجرد) در جم  

صلى  «( -) 407(همان: »ه اليهجذبثم اخذ بقلبه ف« -) 406الاولياء : ختم»( تعالى قلبه اليه. فمحمد،
 -) 409همان: .»(هجذببهذا فاتخذه و  سائر الانبياء، خصه اللّه اللّه عليه و سلم) هو المجذوب من بين

و المجذوب  « -همان) »(ه، فنبأه.جذبمال به، ف« -همان) »((اللّه اليه) على طريق الاصــطفاء. هجذبف«
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اللّه و  من اجتباه فالمجتبي« -) 360(همان: » ، فصار حراّ. اليه هجذباعتقه اللّه تعالى من رقّ النفس ف
  )360(همان: .» هجذب

شكل ماضي به چشم ميخورد كه به     سه مورد اشاره ميكنيم:   در آثار ديگر او نيز   -عنوان نمونه به 
قلوبهم إليه جذبه  جذب«  -) 120النفس:ادب.»(قلبه جذبه إليه جذبفأدركته رحمه اللّه تعالى، ف     «

  )262: 2همان: ج»(جذبه الي محل القربه جذب«  -) 146: 2الاصول، جنوادر»( بمشيئته
ضارع:   ضارع معلوم(ثلاثي مجرد):  1 ب. فعل م شأن هؤلاء المجذوبين:  ف« -. م هم اللّه يجذبكذلك 

ــلوك: (كيفيه.» هم جلاله و عظمته و كبرياؤه  يجذب « -) 409ختم: »( اليه على طريقه.   . 2) 75السـ
ــارع مجهول(ثلاثي مجرد):  جذوب    «  -مضــ جذبَ فالم لّه       ي قه (الى ال كل موطن في طري في 

ــارع معلوم(ثلاثي مزيد)3) 416الاولياء: ختم»(تعالى) ــنفان (في عقدتي النبوة و  و ذانك«-:. مض الص
  )389(همان: .» بقلوبهم اليه ونينجذبالولاية) 

  شكل مصدري
شكل مصدري جذبه بصورت مصدر ثلاثي مجرد        الاولياء به كار بار در ختم 3ا. مصدر ثلاثي مجرد: 

يحتاج الولي الى مدة « -) 406الاولياء: (ختم ».طريق اصطفاء الانبياء  ه علىجذبو انما  «-رفته است:  
  ) 410(همان:  .»، هوالذي ذكرتالجذبفالسبب في المده بعد « -) 415(همان:  .»هجذبفي 
المده و «در عنوان فصــل بيســت و ســوم با نام » الجذبه«ب. مصــدر مره: اين مصــدر به صــورت  

صدر مره در آثار ديگر ترمذي ن   410الاولياء: (ختم» الجذبه ست. همين م شكل مفعول  ) آمده ا يز به 
ست:    شده ا  جذبهجذب قلوبهم إليه «  -) 120النفس:(ادب.»إليه جذبهفجذب قلبه «  -مطلق تكرار 

  )262: 2همان: ج»(الي محل القربه جذبهجذب «  -) 146: 2الاصول، جنوادر»( بمشيئته

  اسم مفعول
اســت كه يكبار آن به شــكل الاولياء آمدهبار در ختم 14اســم مفعول ثلاثي مجرد بر وزن مفعول، 

 ان اعلم« -جمع (مجذوبين) اســت. براي پرهيز از تكرار فقط به ذكر ســه نمونه بســنده ميكنيم:   
صحيح الفطره  المجذوب يزال  لا المجذوب فقلب«  -) 416الاولياء: (ختم.» في مبدأ أمره (هو عبد) 

ضه الالهيه    سجونا في القب صفية  « -) 417(همان: .» بديا م (همان:  »يتولاه اللّه بانواره. المجذوبو ت
416( 
 »جذبه«اصطلاحات همخوشة  .2

استفاده كرده است.   » جذبه«الاولياء خويش از چند اصطلاح همخوشه براي   حكيم ترمذي در ختم
ن نهاده اســت كه بعنوان يك جريان هميشــگي و اي از اصــطلاحات مرتبط با جذبه را بنيااو خوشــه

سلط به           شتن قرآن و ت ست. او بدليل از بر دا شة عرفاي پس از او حكمفرما ا سلط در زبان و اندي م
مرتبط باشــد، برگزيده و به كار گرفته اســت. در » جذبه«احاديث و روايات آنچه را كه ميتوانســته با 

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.SID.ir


  
  
  
  
  
  
  

  123/  )يترمذ اءيالاولبر مفهوم جذبه در ختم هي(با تكي متون عرفان يشناسكاربرد اصطلاحات همخوشه در سبك

ريم يا حديث گرفته، آن را گســـترش داده و غير از برخي موارد فقط شـــكل فعلي لفظ را از قرآن ك
  شكل فعلي، بصورت مصدري يا اسم مفعول نيز به كار برده است.

سه   ضاد و تضمن) آنچه كه در آثار ترمذي      از بين انواع  گانة رابطة اصطلاحات همخوشه( ترادف، ت
آيد و يكي از محورهاي انديشــه و بيان ترمذي به شــمار الاولياء بيشــتر به چشــم ميو بويژه در ختم

س        شابه يا متنا صطلاح را به عنوان مترادف( مترادف مت ست. او چند ا ب) براي  ميرود، رابطة ترادف ا
  به كار برده است كه عبارتند از: » جذبه«

  اصطفاء. ا
صطفاء «شكل مصدري    ستفاده از كاربردهاي فعلي   » ا در قرآن كريم به كار نرفته است. ترمذي با ا
  هاي جذبه به كار گرفته است.را بعنوان يكي از همخوشه» اصطفاء« آن در قرآن، مصدر

صطفاء «  ست. خداوند » ا از بين بندگان خويش، انبيا و اوليا را برگزيده، آنان را  به معني برگزيدن ا
ست.(ختم    ساخته و به خويش نزديك كرده ا ) مجذوب 445و 407، 336الاولياء: جذب كرده و پاك 

زيده برگ» علي طريق اصــطفاء الانبياء«يا » علي اصــطفاء الانبياء« كســي اســت كه به شــيوة انبيا  
ــود.(  ــته به ز نظر ترمذي جذبه) بنابراين ا409و 407، 406ميش ــطفاء و برگزيدگي حق، و وابس ، اص

) با اين اصطفاء، خداوند، ولي امور بنده ميشود و تربيت قلبي   407اراده و مشيت حق است.( همان:   
  )407و نفسي او را بر عهده ميگيرد و او را به درجات انبيا و اوليا در نزد خويش ميرساند.( همان: 

  :شكل فعلي
ست:        4الاولياء، ترمذي در ختم صطَفي) را به كار برده ا ضي ثلاثي مزيد( ا شكل فعل ما اعلم  -بار 

و أتى وقت زوال الدنيا  -) 336الاولياء: من العباد انبياء و أولياء.(ختم اصــطفىان اللّه، تبارك اســمه! 
يا،    ابتعث  لّه ول ــطفا ال ناه    اصـ به و أد باه، و قر به فج     -) 344.(همان:  ه و اجت خذ بقل يه و   ثم ا به ال ذ
  )445.(همان: ه اللّه تعالى و طهرهاصطفاقد  -) 407ه.(همان: اصطفا

  :شكل مصدري
صدر    صطفاء «م ست:  بار در ختم 4نيز » ا  و انما جذبه على -الاولياء و در جملات زير به كار رفته ا

ــطفاء طريق  ــيئا من هذا: فهو على      -) 407و 406الاولياء:  الانبياء.(ختم  اصـ و المجذوب لم يعان شـ
فكذلك شأن هؤلاء المجذوبين: يجذبهم اللّه اليه على طريقه. فيتولّى   -) 407الانبياء.(همان:  اصطفاء 
  ) 409.(همان: الاصطفاءفجذبه اللّه اليه على طريق  -) 409.(همان: هم و تربيتهماصطفاء

  :مفعولاسم 
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شود. كاربرد شكل ) ديده مي436الاولياء(يكبار در ختم» مصطفي« يعني» اصطفاء«اسم مفعول از  
در ديگر آثار ترمذي نيز به چشــم ميخورد كه از ذكر آنها خودداري  » اصــطفاء« فعلي و مصــدري

  ميكنيم.

  اجتباء. ب
مولاً همراه و مترادف با نيز به معني برگزيدن اســـت. اين اصـــطلاح در متون عرفاني مع» اجتباء«

صطفاء « شمه ميگيرد.(همان:      » اجتباء«به كار ميرود. به نظر ترمذي، » ا سرچ شيت الهي  و 360از م
كسي است كه حق، او   » مجتبي«همان جذبه است و  » اجتباء«) نه از سلوك و مجاهدات بنده.  406

شد.(همان:     سوي خويش ميك بنده با اين برگزيدگي، ) 360را از بين بندگان خويش برميگزيند و به 
  روي دل خويش را از غير حق به سوي حق ميكند و مقرب درگاه حق، و از بندگان خاص ميشود. 

را نيز از قرآن كريم گرفته و علاوه بر شـــكل فعلي، شـــكل » اجتباء« حكيم ترمذي شـــكل فعلي
هاي به نمونه مصدري و اسم مفعول آن را بصورت گسترده در آثار خويش به كار برده است كه فقط     

  الاولياء اشاره ميكنيم : بكار رفته در ختم

  :شكل فعلي
وال أتى وقت ز -الاولياء ديده ميشود: شكل فعل ماضي ثلاثي مزيد از مصدر اجتباء سهبار در ختم 

اللّه   هاجتبامن  فالمجتبي -) 344الاولياء: .(ختمه، و قربه و أدناهاجتبااللّه وليا، اصطفاه و   الدنيا ابتعث
  )406.(همان: هم بمشيئتهاجتبا -) 360بالمشيئة.(همان:  و جذبه، فهو من اهل اجتبائه

  :شكل مصدري
  )360بالمشيئة.(همان:  هاجتبائاللّه و جذبه، فهو من اهل  من اجتباه فالمجتبي 

  :اسم مفعول
ــم مفعول از ثلاثي مزيد از باب افتعال( مجتبي) دو بار در ختم       ــت:    الاولياء  اسـ  -به كار رفته اسـ
شيئة.(همان:   اللّه و جذبه، فهو من اهل اجتبائه من اجتباه المجتبيف هو عبد  المجتبيف - )360بالم

  )406.(همان: قد جذب اللّه تعالى قلبه اليه

    أخذ. پ
نيز يكي از اصــطلاحات عرفاني همخوشــه با جذبه اســت كه ريشــة قرآني و حديثي دارد.  » أخذ«

شاره  سولاً «به حديث پيامبر  ترمذي با ا شان  408همان: »(ان اللّه اتخذني عبداً قبل ان يتخذني ر ) ن
  ميدهد كه در پروراندن اين اصطلاح علاوه بر قرآن، تحت تأثير سخن پيامبر نيز بوده است.
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  125/  )يترمذ اءيالاولبر مفهوم جذبه در ختم هي(با تكي متون عرفان يشناسكاربرد اصطلاحات همخوشه در سبك

) فصــلي جداگانه( الفصــل 125الأرواح روزبهان بقلي( متأســفانه اين اصــطلاح، با اينكه در مشــرب
سياري از فرهنگ    التاسع و الث  ست، در ب هاي اصطلاحات از  لاثون: في الأخذ) به خود اختصاص داده ا

جمله كشــاف اصــطلاحات الفنون (تهانوي)، شــرح اصــطلاحات تصــوف( گوهرين)، فرهنگ لغات و  
موســوعه مصــطلحات )، ســعاد الحكيم (المعجم الصــوفىاصــطلاحات و تعبيرات عرفاني( ســجادي)، 

وف موسوعة التص  )، انور فؤاد ابى خزام( معجم المصطلحات الصوفيه  )، رفيق العجم (التصوف الإسلامى  
) اصطلاح عرفاني تلقي نشده الموسوعة الصوفية (سليمان المدنى   )، محمود حمدى زقزوق ( الاسلامى 

 به الاولياء، آن رااســت. در حاليكه ترمذي با كاربرد زياد آن در آثار خود و بســاورد بالاي آن در ختم
شيرازي هم تحت تأثير ترمذي، در       يكي از اصطلاحات مهم تصوف تبديل كرده است. روزبهان بقلي 

  آثار خود به آن پرداخته است. 
ــتراك زيادي بين حوزة معنايي  ــتر موارد، ابتدا  » جذبه«و » أخذ«ترمذي، اش ــت. در بيش قائل اس

ــپس » أخذ« ــت كه از جانب حق بر قلب حال» أخذ«را به كار ميگيرد. از ديد او » جذبه«و س تي اس
شود و او را با گذراندن از عقبه    شود و او را جذب ميكند. خداوند، ولي امور او مي ها، در  عارف وارد مي

) به نظر او انبيا و اوليا، مأخوذ حقند و حق،      416و  409، 407الاولياء:  مراتب قرب بالا ميبرد.(ختم  
ست و آنان را به مقا  ساند.(همان:   وكيل و ولي امور آنها شفه مير ) 389و  388م نبوت و ولايت، و مكا

همان » مأخوذ«اشــاره شــد. بنابراين  » جذبه«ويژگيها، همان ويژگيهايي اســت كه در تعريف  اين
  است. ترمذي در سه شكل از اين اصطلاح بهره گرفته است:» مجذوب«

  :شكل فعلي
  فعل ثلاثي مجرد

ــت: ك به جذبه، هفت بار در ختمفعل ثلاثي مجرد( أَخَذَ) در معناي نزدي    -الاولياء به كار رفته اسـ
ــطفاه. (ختم       اخذ ثم  اخذاً، فجذبه اللّه اليه على طريق       اخذ  -) 407الاولياء : بقلبه فجذبه اليه و اصـ

العلاء، الى المكان الذي رتب له بين يديه.(همان:   الى بقلبه فمرّ به أخذثم  -) 409الاصطفاء.( همان: 
شأنه. (همان:   اخذعقبة لا يقطعها إلا من هذه  -) 416 ها اخذتقد  -) 442اللّه، عز و جل، بيده فولي 

ــهم هم مناخذ  ولّي اللّه الانبياء: بأن    -) 368.(همان:  هيبة اللّه عز و جل    الى محل النبوة. و   نفوسـ
محل الولاية هم من نفوسهم الى اخذو ولي هذا الصنف من الاولياء بأن  -) 388كشف الغطاء. (همان: 

  )389و كشف الغطاء.(همان: 

  فعل ثلاثي مزيد
الاولياء بار در ختم 2) 408الاولياء: فعل ثلاثي مزيد از ريشة (أخَذََ) نيز علاوه بر حديث پيامبر (ختم

ست:   صطنعه و  -در معناي نزديك به جذبه به كار رفته ا  ه، فهو مرسل اتخذفكل من ولي اللّه امره و ا
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ــلم) هو المجذوب من بين -) 352(همان:  مبعوث.الى الدنيا و  ــلى اللّه عليه و س ــائر  فمحمد،(ص س
   )409(همان:  ه و جذبهاتخذبهذا ف الانبياء، خصه اللّه

  شكل مصدري
صدر ثلاثي مجرد (أخذ) در ختم   شود:    دو مورد كاربرد م شاهده مي هم اخذثم ولي  -الاولياء م
  )409.(همان: ، فجذبه اللّه اليه على طريق الاصطفاءاخذاًاخذ  -) 333الاولياء: (ختم. اليه

  اسم مفعول
، »متَّخَذ« بار و اســم مفعول از ثلاثي مزيد يعني ، يك»مأخوذ«اســم مفعول از ثلاثي مجرد يعني  

و انما الابتلاء في شــأن النفس لا  .مبتلى لا متخّذهذا عبد «الاولياء به كار رفته اســت: دو بار در ختم
ان اللّه اتخذني عبدا قبل ان «قول رسـول اللّه، صـلى اللّه عليه و سـلم:     اما سـمعت  أن القلب.في ش ـ

  )408الاولياء: (ختم» ، و منه اشتقاقه.مأخوذهو ال المتخّذف ؟»يتخذني رسولا

  اصطناع. ت
نيز يكي از اصــطلاحات عرفاني اســت كه ترمذي، تحت تأثير قرآن كريم و در معناي » اصــطناع« 

ــطلاح معمولاً مترادف با  نزديك به جذبه در ختم ــت. در متون عرفاني اين اص الاولياء به كار برده اس
ستملي بخاري      ست. م صطفاء به كار ميرود. بنابراينبه معني برگزيدن و خاص خويش گردانيدن ا ر دا

و مر  « مينويسد: » و لا يصلح له الا من اصطنعه لنفسه   «ترجمه و شرح اين جمله از التعرف كلابادي  
ورا نشــايد مگر آن كســى كه مر ورا گزيده خود گرداند. و اين موافق اســت قول خداى تعالى را اندر 

سي   قصه موسى عليه السلام:    افتعال  اصطناع نى باشد.  و اصطفا به يك مع  ؛ اصطناع و اصطَنعَتكُ لنَفْ
باشــد از صــنع، يعنى كه تو آنى كه ترا خاصــه خويش گردانيدم، و اندر جمله اين ســخن معنى آن  
سباب و علايق از         صطنع خود گرداند همه ا سى كه حق عز و جلّ مر ورا م ست، و االله اعلم، كه هرك ا

  )744: 2ج (شرح التعرف، »وى ببراند تا از غير خود نبراند به خود نپيونداند.
» اعاصطن «گفته شد،  » اجتباء«و » اصطفاء «، »اخذ«با توجه به آنچه كه دربارة اصطلاحاتي نظير:   

گيري ترمذي از اصــطلاح دارد. بهره» جذبه«نيز اشــتراك حوزة معنايي فراواني با آنها و در نهايت با 
  به شرح زير است:» اصطناع«

  شكل فعلي
 ) 352و اتخذه، فهو مرسل الى الدنيا و مبعوث. (همان: ه اصطنعفكل من ولي اللّه امره و  -
  )416اللّه بعبده؟ (همان:  صنعفانظر كيف  و تصفيه المجذوب يتولاه اللّه بانواره -

  اسم مفعول
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جذوب را       هاي م مذي يكي از ويژگي ــنوع« تر يه   له، أعني  مصـ ظا عل مان:  ».( : محفو ) 416ه
  برميشمارد.

صدر  حكيم ترمذي در آثار ديگر خود   صطناع « از م صدري آن بهره    » ا شكلهاي فعلي و م و ديگر 
  گرفته است؛ ولي ما از اشاره به آنها ميگذريم.

  )حرس( حراست. ث
جذبه در نظر حكيم ترمذي، حفظ و حراست حق از مجذوب است تا در مهلكه نيفتد و از بسياري  

س     ساية حرا سياري از لغزش از خطاها محفوظ بماند. يعني خداوند وكيل اوست و او در  ها  ت حق از ب
مصون ميماند. بنابراين، اين موضوع يكي از مهمترين بحثها دربارة جذبه است و الفاظ و اصطلاحات     
ــة محروس بودن مجذوب،  ــباهت معنايي فراواني با جذبه دارد. اتفاقاً همين انديشـ مربوط به آن، شـ

»  معصـوميت « و » عصـمت « اصـطلاح   بعدها در زبان و انديشـة خواجه عبداالله و ديگران، تبديل به 
  مجذوب ميشود.

  شكل فعلي
 )137الاولياء ؛ ص(ختم يحرسهوكل به الحق  -
 )417، حتى لا يقع في مهلكة فيسقط بها.(همان: يحرسه، موكل به الحق لان المجذوب ملزم -
ل، ثم في تلك الاعما . فيمضون مع الحرسهمحرس فاذا صرفهم اللّه من المرتبة الى عمل أبدانهم -

  )139الى مراتبهم. (همان:  ينقلبون

  شكل مصدري
 )358الولاية (همان:  حراسةسلطان الحق و  -
  )139الى مراتبهم. (همان:  في تلك الاعمال، ثم ينقلبون حرسفيمضون مع ال -

  اسم فاعل
يذبون عنك. قال له قائل:  حرس، و وكلنا الحق شاهدا عليك و مؤيدا لك؛ و الحرّاساصدرناك مع ال -

  )329(همان:  ؟ قال: أنوار العصمة، موكلة بهحرسو ما تلك ال

  اسم مفعول
  )349بالحق و السكينة.(همان:  محروسبالوحي و الروح، فكذلك الحديث  محروسةكما ان النبوة  -

 )حفاظت( حفظ. ج
يان انديشة محفوظ بودن  مترادف است و هدف ترمذي از كاربرد آن، ب » حراست « اين تعبير نيزبا  

مجذوب از بسياري از گناهان در ساية عنايت و حراست حق است. او اين ويژگي مجذوب را با تعبير     
) بيان ميكند. در ديگر آثار ترمذي، انديشــة عصــمت مجذوب، در قالب 416همان: »(محفوظاً عليه«
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»( ته و حفظه و رعايتهولي ســـياســـ« )، 37الســـلوك: كيفيه»(فتولي االله حفظه« عباراتي همچون 
  ) و ... تكرار شده است.44: 1النفس، جادب

  حمل. چ
ست «و » حفظ«نيز لفظي مترادف با » حمل« ست. البته ترمذي  » حرا و در نهايت مترادف جذبه ا

ست:   در ختم شكل فعلي آن را به كار برده ا و (فجأه) وجد ريح الرأفة (الالهية) في قلبه، «  -الاولياء، 
421الاولياء: ( ختم»ته.احتملالرأفة. فجاءت الرأفة ف فصرخ الى ولي(  

سه تعبير مترادف   ست «بنابراين ترمذي با  صوميت مجذوب    »حمل«و » حفظ«، »حرا ضوع مع ، مو
صطلاحاتي همچون     ست. ا شه » محمول«و » محفوظ«، »محروس«را بيان كرده ا اي مترادف به خو

  دربارة مجذوب به كار ميروند. آورند كه در متون عرفاني عربي و فارسي،وجود مي

  ولايت. ح
شكلهاي گوناگون فعلي، اسمي و مصدري،      كه محور اصلي ختم » ولايت«اصطلاح   الاولياء است، با 

بسامد بسيار بالايي در اين اثر دارد. اين اصطلاح نيز مترادف جذبه است. در نظر حكيم ترمذي ولي،     
ست و ولي،    ست. زيرا ولايت، تولي امر ا ست كه خداوند، كارهاي او را بر عهده دارد   مجذوب ا كسي ا

و او را از گناه باز ميدارد. پس ولي، بندة برگزيدة حق و مقرب درگاه است. اين ويژگي، از آن مجذوب 
را براي » تولي«اســـت. پس مجذوب و ولي، معناي نزديك به هم دارند. ترمذي در چند مورد تعبير 

ــفية  « مجذوب به كار ميگيرد:    ثم اخذ بقلبه   « -) 416همان:  .»(المجذوب يتولاه اللّه بانواره   و تصـ
» .فجذبه اليه و اصـــطفاه. فلم يزل يتولّى تربيته، قلباً و نفســـاً حتى رقي به الى اعلى درجات الاولياء

صطفاءهم و    « -)407(همان:  شأن هؤلاء المجذوبين: يجذبهم اللّه اليه على طريقه. فيتولّى ا فكذلك 
  )409ان: هم»(تربيتهم.

، »اءاجتب«، »اصطناع «، »اصطفاء «، »جذبه«با اصطلاحات  » ولايت«بنا بر آنچه گفته شد، اصطلاح    
مترادف اســت. پس مجذوب، مصــطفي، مصــطَنَع، مجتبي، » حراســت«و » حفظ«، »حمل«، »أخذ«

  مأخوذ(متَّخَذ)، محمول، محفوظ و محروس، همگي وصف ولي است كه همان مجذوب است.

  ...وفيق، اهتداء و نظر، ت. خ 
اند؛ ولي بدليل نداشــتن بســامد، از الاولياء همخوشــة مترادف با جذبهاين اصــطلاحات نيز در ختم

  اشاره به آنها درميگذريم.
اصطلاحاتي كه تا اينجا شرح آنها گذشت، در ترادف، اشتراك حوزة معنايي فراواني با هم داشتند.      

ست كه كاملاً    شتراك به اين معني ني شتراكات، وجوه افتراق نيز دارند   اين ا مترادفند؛ بلكه با همة ا
كه نخســت به كمك آثار حكيم ترمذي و ســپس با اســتفاده از ديگر متون مهم تصــوف، به آســاني 
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ميتوان تفاوت آنها را بيان كرد. چون هدف اين مقاله بررسي رابطة ترادف بين اصطلاحات همخوشة    
  پوشي كرديم.نها چشمجذبه بود، از اشاره به وجه افتراق آ

  نتيجه
اي و منسجم، گسترة بسيار زيادي از انديشه اصطلاحات همخوشه بدليل داشتن ارتباط شبكه .1

اي كه ميتوان بسياري از الفاظ و اصطلاحات ديگر زبان و زبان عارف را در بر ميگيرند بگونه
روابط آنها، چهارچوب ها بررسي كرد و با كشف نوع عارف را در پرتو ارتباط با اين همخوشه

 هايفكري و زباني او را به دست آورد. بنابراين بررسي اصطلاحات همخوشه، يكي از زمينه
 شناسانه در متون عرفاني است. بسيار مهم و لازم براي پژوهشهاي سبك

شناسانة بيني و بيان عرفاست. با بررسي سبكاصطلاحات عرفاني، هستة مركزي انديشه، جهان .2
همخوشه در متون تصوف، ميتوان حد و مرز، شيوه و نوع خلاقيت، و تأثيرگذاري اصطلاحات 

يا تأثيرپذيري يك متن را مشخص كرد. اينگونه بررسي، درك درست و دقيقي از اصطلاحات 
 و متون عرفاني به ما خواهد داد.

 تجذبه يكي از مهمترين اصطلاحات تصوف است كه قلمرو معنايي آن با بسياري از اصطلاحا .3
ديگر، از وجد و شوق گرفته تا فنا و بقا تداخل دارد. اين تداخل معنايي، در سه قلمرو ترادف، 

 تضاد و تضمن قابل بررسي است.

ساز تصوف، براساس تحقيق ما اولين الاولياء حكيم ترمذي بعنوان يك اثر پيشرو و جريانختم .4
 گسترده در آن به كار رفته متن عرفاني است كه اصطلاح جذبه و مشتقات گوناگون آن، بطور

 و از رهگذر اين اثر، در تمام متون تصوف گسترش يافته است.

توجه گستردة حكيم ترمذي به جذبه كه از سنخ احوال است، و استفادة فراوان او از  .5
هاي آن، مؤيد اين نكته است كه تصوف او بطور كلي از تصوف زاهدانه فاصله گرفته خانوادههم

 ترمذي، بنيانگذار يا حداقل يكي از بنيانگذاران تصوف مبتني بر احوال است.است. بنابراين 

حكيم ترمذي اولين كسي است كه جذبه را با اصطلاحات ديگر از قبيل: اصطفاء، اصطناع،  .6
 اياجتباء، أخذ و ... پيوند ميدهد. او با وارد كردن اين اصطلاحات در حوزة معنايي جذبه، خوشه

الاولياء آورد كه تمام ذهن و زبان او و بويژه اثر مهم او، ختمبه وجود مي تنيدهمنسجم و درهم
 را فراگرفته است.
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هاي جذبه، به طور آشكار تحت ترمذي حافظ قرآن، و محدث است. او در پديدآوردن همخوشه .7
تأثير قرآن، احاديث و روايات است. بدينگونه كه شكل فعلي اصطلاحاتي از قبيل: اصطفاء، 

اجتباء، أخذ، حمل و ... را از قرآن يا حديث گرفته و با بساورد و كاربرد شكلهاي ديگر  اصطناع،
هاي جذبه را بنياد آنها ودر نهايت با ايجاد يك شبكة ارتباطي بين اصطلاحات،نظام همخوشه

 نهاده است.

ت. اسهاي جذبه، بيشتر از رابطة ترادف بهره گرفته ترمذي از انواع رابطة موجود بين همخوشه .8
دهندة ذهن و زبان متشكل و منسجم اوست كه با دقت فراوان، حوزة معنايي اين امر نشان

اصطلاحات، و حد و مرز آنها را تشخيص داده و با تمركز بر روي اشتراك آنها، يك شبكة 
 پيوسته را پديد آورده است.همبه

رابطة ترادف دارند. » يتولا« الاولياء همگي با حوزة معنايياصطلاحات همخوشة جذبه در ختم .9
است. » ولي«يعني تمام ويژگيهايي كه ترمذي براي مجذوب قائل است، همان ويژگيهاي 

و » جذبه«بنابراين بررسي نظرية ولايت در آثار ترمذي و در كل تصوف بدون توجه به 
 هاي آن بررسي ناقص خواهد بود.همخوشه

گذاري كرده است كه پس از ني را پايهترمذي با پديد آوردن اصطلاحات همخوشة جذبه، جريا .10
او در متون تصوف بعنوان يك جريان مسلط و هميشگي، ساري و جاري است و ديگران در 

 اند.استفاده از اين اصطلاحات پا جاي پاي او گذاشته

با توجه به تأثيرگذاري عميق ترمذي بر متون تصوف، و ذهن و زبان نويسندگان عارف، در  .11
فاهيم و اصطلاحات تصوف، از جمله در تأليف فرهنگ اصطلاحات تصوف، بررسي بسياري از م

 ت.الاولياء، لازم اسو تفسير و تأويل و بررسي سير تاريخي آنها، توجه به آثار او و بويژه ختم

  فهرست منابع
)، قاهره: دارالمصريه 1413تصحيح احمد عبدالرحيم السايح( ادب النفس ، الترمذى، محمد بن علي ، .1

  اللبنانيه.
سعيد، محمد بن منور، با مقدمه، تصحيح و تعليقات محمدرضا اسرارالتوحيد في مقامات الشيخ ابي .2

  ) تهران: آگاه، چاپ چهارم.1376شفيعي كدكني(
ان عثم الاولياء)، الترمذي، محمد بن علي، تصحيح(ضميمة ختمبدو شان أبى عبداللّه محمد بن علي .3

 مهد الآداب الشرقيه.  ) بيروت:1422اسماعيل يحيى(
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) تهران: انجمن آثار و مفاخر 1379اصغر ميرباقرى فرد( سيد على التنزيل، نسفى، عزيزالدين،بيان .4
  .فرهنگى

كلاباذى، ابوبكر محمد بن ابراهيم، به كوشش محمدجواد  التعرف لمذهب التصوف(متن و ترجمه)، .5
  .چاپ اول ) تهران: اساطير،1371شريعت(

مهد الآداب  بيروت: ) 1422ياء، الترمذى، محمد بن علي ، تصحيح عثمان اسماعيل يحيى (الاولختم .6
  الشرقيه.

) تهران: علمى 1374الزمان فروزانفر(رسالة قشيريه(ترجمه)، قشيرى، ابوالقاسم عبدالكريم، تصحيح بديع .7
   . چاپ چهارم.و فرهنگى

تصحيح عبدالحليم محمود و محمود بن  الرساله القشيريه، القشيرى، ابوالقاسم عبدالكريم، .8
  ) قم: انتشارات بيدار.1374شريف(

شناسي نگاه عرفاني)، شفيعي كدكني، زبان شعر در نثر صوفيه( درآمدي بر سبك .9
  )تهران: سخن، چاپ دوم. 1392محمدرضا(

) تهران: انتشارات 1363محمد روشن( شرح التعرف لمذهب التصوف، مستملى بخارى، اسماعيل، .10
   طير. چاپ اول.اسا

) قم: دانشگاه شيخ مفيد، 1384عرفان، ذهن، آگاهي، فورمن، رابرت كي. سي. ترجمة سيدعطاء انزلي( .11
  چاپ اول.

الدين ابوحفص، تصحيح محمد عبدالعزيز سهروردى، شهاب المعارف (متن عربي)،عوارف .12
 ) بيروت دارالكتب العلميه، چاپ اول. 1420الخالدي(

) به اهتمام قاسم 1375الدين ابوحفص، ترجمة ابومنصور اصفهانى(ردى، شهابالمعارف، سهروعوارف .13
  .علمى و فرهنگي، چاپ دوم انصاري، تهران:

) تهران: 1383المحجوب، هجويري، علي بن عثمان، با مقدمه، تصحيح و تعليقات محمود عابدي(كشف .14
  سروش، چاپ اول.

احمد بن عيسى، تصحيح عبدالمنعم خليل كتاب الصدق او الطريق السالمه، الخراز، ابوسعيد  .15
  . بيروت: دارالكتب العلميه، چاپ اول )،1421ابراهيم(

تصحيح عاصم ابراهيم الكيالى الحسينى  العالمين، الترمذى محمد بن علي،كيفيه السلوك الى رب .16
  ، بيروت: دارالكتب العلميه.)1428الشاذلى الدرقاوى(

  ليدن: مطبعه بريل.) 1914تصحيح رينولد آلين نيكلسون( ابونصر،اللمع فى التصوف، السراج الطوسى،  .17
  چاپ اول. ) بيروت: دارالفكر،1416مجموعة رسائل الإمام الغزالى، غزالى، ابوحامد محمد( .18
) تهران: علمي 1371مرصاد العباد من المبدأ إلي المعاد، رازي، نجم الدين، تصحيح محمدامين رياحي( .19

  و فرهنگي، چاپ چهارم.
مصباح الهدايه و مفتاح الكفايه، كاشانى، عزالدين محمود بن على، با تصحيح، مقدمه و تعليقات  .20

  ) تهران: نشر هما، چاپ اول.1381الدين همايي(جلال
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الدين محمد، تصحيح محمدرضا برزگر خالقي و مفاتيح الاعجاز في شرح گلشن راز، لاهيجي، شمس .21
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